
٩٥٣١٧٦٠٠/ م

بد�نوسيله ارتقاء درجه جنابعالی به سرتيپ تمامی   �ه بدستان مبار� مقام معظم رهبر� و 
فرمانده �ل قوا نصب گرد�د همچنين انتصاب شا�سته شما به عنوان 

معاون هماهنگ کننده نزاجا �ه نشان از درا�ت، شجاعت و شا�ستگ� ست به شما و خانواده محترم 
تبر�� گفته، رجاء واثق دارم در پرتو الطاف اله� و ائمه اطهار (ع) آن صفات برجسته تداوم خواهد داشت. 

٩٥٣١٧٤٩٦/ مدکتر محمد علی جلاليان 

انتصاب حضرتعال� را به عنوان 
فرمانده� انتظام� شهرستان 

تربت حيدر�ه تبر�� عرض م� نما�يم.
 اميد است در پناه ا�زد منان

 در پيشبرد اهداف، بيش از پيش 
موفق و مو�د باشيد 

مدیریت گروه شرکت هاى فجر
٩٥٣١٥٧٦٧/ ف طاهر علی حسن زاده 

انتصاب حضرتعال� را به عنوان 
معاون استاندار و فرماندار ویژه 

شهرستان تربت حيدریه
 تبر�� عرض نموده و اميد است

 در پناه ا�زدمنان در پيشبرد اهداف 
بيش از پيش موفق و مو�د باشيد. 

مجموعه شرکتهاى فجر
 طاهر علی حسن زاده 

٩٥٣١٥٨٤٥/ ف

٩٥٣١٥٥٤٩/ ف

 ریاست محترم اداره کل 
حفاظت محيط زیست خراسان رضوى

اقدامات ارزشمند جناب عال� را در راستا� 
فرهنگ سازى در زمينه کاهش آلودگی هوا 

ارج نهاده و با تبر�� انتصاب 
جناب آقاى مهندس پشم چی

 به عنوان معاونت محترم فنی آن سازمان 
موفقيت روزافزون شما و هم�اران 

ارجمندتان را آرزومند�م.
پارک علمی پرفسور بازیما

دانش آموز دبستان ذکریا رازى ناحيه ٧ مشهد 
اول  مقام  کسب  در  شما  وقفه  ب�  تلاش  پاس  به 
آموزشگاه   آن  در   ٩۵-٩۶ سال  زنی  طناب  رشته 
آموزش  امر  در  استادان  �ليه  و  شما  به  بد�نوسيله 
متعال  خداوند  از  و  داشته  عرض  تهنيت  و  تبر�� 
برا� شما در �ليه امور زندگ� آرزو� موفقيت دارم. 
پدربزرگ شما علی اکبر کرابی- ناحيه ۴ مشهد
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آذرماه سال 1341 بود که طرح رژیم شاه برای تصویب و 
اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، با هوشیاری امام 
خمینی)ره( و همراهی مردم و جمعی از علما، با شکست 
روبه‌رو شد.  اسدا...علم، نخست وزیر وقت، طی تلگرافی 
در تاریخ هفتم آذرم��اه س��ال 1341، رسماً لغو مصوبه 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی را اعلام کرد، اما این همه ماجرا 

نبود. پیش از تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و 
همزمان با روی کار آمدن »جان.اف.کندی«، رئیس جمهور 
دموکرات آمریکا و بالا گرفتن جنگ سرد، آمریکایی‌ها به 
این نتیجه رسیده‌بودند که باید در کشورهای متحد خود 
تغییراتی ایجاد و از نفوذ کمونیسم جلوگیری کنند. آنها نام 
این تغییرات را »اصلاحات« گذاشته و به آن عنوان »اتحاد 
برای پیشرفت«)Alliance for Progress(  داده‌بودند؛ 
اما در واق��ع، هدف اصلی ای��الات متحده، محکم کردن 
پایه‌های نفوذ خود در کشورهای مختلف جهان، از طریق 
تثبیت رژیم‌های وابسته در این کشورها بود.اگر چه »علی 
امینی«، به عنوان نخست‌وزیری متمایل به آمریکا، اجرای 
این اصلاحات را در ایران برعهده داشت اما شاه توانست 
موافقت آمریکایی‌ها را برای کنار گذاشتن »امینی« و روی 
کار آوردن »علم« به دست آورد و در بهار سال 1341، این 
موضوع را عملی کند. »یرواند آبراهامیان«، در کتاب »ایران 
بین دو انقلاب«، می‌نویسد:»]امینی[ نتوانست هنگامی که 
بر سر موضوع ضرورت کاهش بودجه نظامی با شاه درگیر 
بود، پشتیبانی آمریکا را به دست آورد. به این ترتیب، ایالات 
متحده، نه برای نخستین بار، در برابر یک نخست‌وزیر 
اصلاحگر، جانب شاه را گرفت.« شاه، پس از آن کوشید با 
اجرای طرح‌هایی مانند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، 
نشان دهد که همسو با سیاست‌های آمریکا حرکت می کند 

و می‌تواند مجری مناسبی برای این سیاست‌ها باشد. او پا 
را از این هم فراتر نهاد و خود را مبتکر این تغییرات نامید، در 
حالی که طراح و مجری برنامه‌های مورد نظر آمریکایی‌ها 
در ایران، کسی جز »علی امینی« نبود. شاه، به دلیل همین 
رویکرد، پس از شکست در اجرای لایحه  انجمن‌های ایالتی 
و ولایتی، اعلام کرد که اصول شش‌گانه‌ای را با عنوان 

»انقلاب سفید«، به همه‌پرسی می‌گذارد.

مخالفت با همه‌پرسی ▪▪
اتخاذ این تصمیم، آن هم کمتر از دو ماه پس از شکست 
رژی��م در ماجرای لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، با 
واکنش امام خمینی)ره( و مردم روبه‌رو شد. امام)ره( که 
می‌دانست موضوع ایجاد تغییرات و تصویب لوایح مورد 
نظر شاه، در واقع چراغ سبز به سیاست‌های منطقه‌ای 
آمریکاست، ابتدا کوشید مسئله برگزاری همه‌پرسی را 
بر مبنای قوانین آن دوره بررسی و باطل بودن آن را ثابت 
کند. ایشان در نامه تاریخی خ��ود، در پاسخ به پرسش 
»جمعی از متدینین تهران« درباره »تصویب ملی« یا همان 
همه‌پرسی لوایح مورد نظر شاه، نوشت:»در قوانین ایران 
رفراندوم پیش بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک 
مرتبه، آن‏ هم از طرف »مقاماتی غیرقانونی« اعلام شد و به 
جرم شرکت در آن جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق 

اجتماعی محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آن وقت 
این عمل »غیرقانونی« بود، و امروز قانونی است!« اشاره 
ام��ام)ره( به ماجرای همه‌پرسی مورد نظر دکتر مصدق، 
برای واگ��ذاری اختیار انحلال مجلسین به نخست‌وزیر 
بود که بعدها، در زمان محاکمه وی، دادگاه نظامی آن را 
رفتاری غیرقانونی و مستحق مجازات دانست. موضوع 
دیگری که امام‌خمینی)ره( از آن به عنوان دلیلی بر غیر 
قابل قبول بودن همه‌پرسی مورد نظر شاه یاد کرد، عجله 
او برای تصویب خواسته‌هایش بود. ام��ام)ره( در این باره 
نوشت:»در ممالکی که رفراندوم قانونی است، باید به قدری 
به ملت مهلت داده شود که یک ]به[ یک مواد آن مورد نظر و 
بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی، آرای موافق و 
مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛ نه آن‌که به طور مبهم، 
با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت، اجرا شود.« ایشان پس 
از وارد کردن اشکالات شکلی به همه‌پرسی لوایح شش‌گانه 
مورد نظر شاه، اشکالی اساسی و ماهوی نیز به آن وارد کرد 
و خطاب به پرسش‌کنندگان نوشت:» اساساً پیش آوردن 
رفراندوم، برای آن است که تخلفات قانونیِ قابل تعقیب 
که ناچار مقامات مسئول گرفتار آن می‏شوند، لوث شود ... 
اینان اگر برای ملت می‏خواهند کاری انجام دهند چرا به 
برنامه اسلام و کارشناسان اسلامی رجوع نکرده‏ و نمی‏کنند 
تا با اجرای آن، برای همه طبقات، زندگی مرفه تأمین شود 
و در دنیا و در آخرت سعادتمند باشند؟ ... مقامات روحانی 
برای قرآن و مذهب احساس خطر می‏کنند. به نظر می‏رسد، 
این رفراندوم اجباری، مقدمه برای از بین بردن مواد مربوط 
به مذهب است. علمای اسلام از عمل سابق دولت راجع 
به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی، برای اسلام و 
قرآن و مملکت احساس خطر کرده‏اند؛ و به نظر می‏رسد 
که همان معانی را دشمنان اسلام می‏خواهند به دست 

جمعی مردم ساده دلِ اغفال شده اجرا کنند. علمای اسلام 
وظیفه دارن��د هر وقت برای اسلام و قرآن احساس خطر 
کردند، به مردم مُسْلِم گوشزد کنند تا در پیشگاه خداوند 
متعال مسئول نباشند. از خداوند متعال حفظ قرآن مجید 
و استقلال مملکت را خواهانیم.« افزون بر امام)ره( که با 
شجاعت، به تخطئه ماهیت اقدامات رژیم پهلوی پرداخت، 
بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌های مبارز و مخالف رژیم نیز 
در برابر طرح این همه‌پرسی، به شدت موضع‌گیری کردند 
و برخی از آنها، مانند زنده‌یاد آیت‌ا... طالقانی، بر اثر همین 
مخالفت، به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند.با 
وجود این مخالفت‌ها، شاه اعلام کرد که همه‌پرسی، روز 
ششم بهمن‌ماه 1341، برگزار خواهد شد. او روز چهارم 
بهمن‌ماه، راهی شهر قم، کانون اصلی مخالفت‌ها علیه 
لوایح شش‌گانه شد، اما با فرمان امام)ره(، تمامی بازارها 
تعطیل شد و شهر در اعتصاب کامل فرو رفت. شاه که انتظار 
چنین واکنشی را نداشت، در سخنرانی پیش از بازگشت 
خود، به انتقاد از مخالفان پرداخت و به علما توهین کرد. روز 
ششم بهمن، همه‌پرسی فرمایشی شاه برگزار و اعلام شد که 
مردم به لوایح مورد نظر رژیم، رأی داده‌اند. با وجود این، شاه 
تصمیم گرفت به مخالفان، به ویژه علما و روحانیان، شدت 
عمل بیشتری نشان دهد؛ تصمیمی که فاجعه روز دوم 
فروردین‌ماه سال 1342 را رقم زد و عوامل رژیم، با لباس 
مبدل و با حمایت کامل شهربانی، به مدرسه فیضیه حمله 
کردند و ده‌ها نفر از طلاب را به شهادت رساندند. مخالفت 
امام‌خمینی)ره( با لوایح شش‌گانه را می‌توان سرآغاز 
مبارزه علنی آن رهبر نستوه با استبداد محمدرضاشاهی 
نامید؛ مبارزه‌ای که با قیام خونین 15 خرداد، تجسم عینی 
یافت و 15 سال بعد، در 22 بهمن‌ماه سال 1357، طومار 

رژیم پهلوی  را در هم پیچید.
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سیاستمدار دوره پهلوی و نوه امین‌الدوله، وزیر مظفرالدین‌شاه قاجار و مشهور به مخالفت با مشروطه بود. او پس از کودتای 28 مرداد 1332، 
وزیر اقتصاد کابینه زاهدی شد. امینی، مسئولیت مذاکرات قرارداد نفتی کنسرسیوم را برعهده داشت و بعدها، در دوره نخست‌وزیری، مجری 

اصلاحات ارضی شد؛ اما شاه که از امینی بیمناک بود، با هماهنگی آمریکایی‌ها او را کنار گذاشت.

 علی امینی
)1371-1284هـ.ش(

گفت و گو

...گفت وگو

حرف وعمل نواب ،یکی بود

دکتر احمد خلیلی دانشمند نامدارایرانی و استاد بازنشسته 
دانشگاه سوربن پاریس، خواهرزاده مرحوم آیت ا... سید 
ابوالقاسم کاشانی و از شاهدان عینی نهضت ملی شدن 
صنعت نفت است. وی به لحاظ این نزدیکی و حضور، با 
بسیاری از فعالان این رویداد تاریخی، از جمله شهید نواب 
صفوی آشنایی داشته است. دکتر خلیلی، در گفت وگویی با 
پایگاه اطلاع رسانی »مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران«، 
بخشی از خاطرات خود را درباره رهبر فداییان اسلام شرح 

داده است که در پی می‌آید.
شما از چه مقطعی و چگونه با شهید سید مجتبی 

نواب صفوی آشنا شدید؟
من از دو طریق او را می‌شناختم. یکی از طریق سِمَتی بود که 
در مجلس داشتم و منشی کمیسیون‌های کشاورزی و امور 
خارجه بودم و او را مکرر می‌دیدم. او گاهی به مجلس می‌آمد 

و با نمایندگان صحبت می‌کرد.
با آنها چه حرف‌هایی می‌زد؟

با آنها جر و بحث می‌کرد که چرا در قانون‌گذاری جرأت به 
خرج نمی‌دهند و به احکام اسلامی بی‌توجه هستند. گاهی 
هم بحث را از اتاقی که برای استراحت نمایندگان در نظر 
گرفته بودند، به صحن و سرسرای مجلس می‌کشاند! البته 
ورود به آنجا برای غیر نمایندگان ممنوع بود، ولی او اعتماد 
به نفس عجیبی داشت و این نوع ممنوعیت‌ها، نمی‌توانست 
مانع او شود. می‌آمد و با نهایت شهامت حرفش را می‌زد.

طریق دوم هم، حضورش در منزل آی��ت‌ا... کاشانی بود. 
خُلق و خوی آی��ت‌ا... کاشانی طوری بود که هر کسی که 
کمترین گرایش و علاقه‌ای به مبارزه با استعمار داشت، خود 
به خود جذب ایشان می‌شد. مرحوم نواب هم بعد از این‌که 

از نجف برگشت، با ایشان آشنا شد.
بنابراین می‌توان گفت که آی��ت‌ا... کاشانی به 
شهید نواب صفوی علاقه و اعتماد کامل داشت. این‌طور 

نیست؟
همین‌طور است. آیت‌ا... کاشانی، مرحوم نواب صفوی 
را قبول داش��ت. به همین دلیل هم عوامل رژی��م سعی 
می‌کردند با شایعه‌پراکنی رابطه این دو را تیره و تار کنند. 
در این‌باره خاطره‌ای را نقل می‌کنم: بعد از روی کار آمدن 
مصدق، مرحوم نواب صفوی اعلامیه شدیداللحنی را علیه 
او صادر کرد و مصدق هم دستور داد ایشان را دستگیر 
کنند. بعد هم بعضی از وزرای دول��ت، از جمله شمس 
الدین امیرعلایی، در بین م��ردم شایع کردند که نواب 
صفوی به توصیه آیت‌ا...کاشانی دستگیر و زندانی شده 
و یا حداقل این‌که ایشان، به این کار راضی بوده است! 
یک روز همراه آیت‌ا... کاشانی به منزل مرحوم مفید، از 
تجار بزرگ بازار تهران و بانی بیمارستان کودکان مفید 
رفتیم. ایشان علاقه زیادی به آی��ت‌ا... کاشانی داشت. 
آنجا بودیم که امیرعلایی هم آمد. آیت‌ا... کاشانی با لحن 
بسیار تندی به او اعتراض کرد که:» چرا این سید را گرفته و 
از آن بدتر شایع کرده‌اید‌ که این کار را به خواست من انجام 
داده‌اید؟ حتی اگر او به مصدق اعتراض هم کرده باشد تا 
زمانی که دست به اقدامی نزده است، مجرم نیست و نباید 
به او متعرض شوید«. امیرعلایی سعی کرد قضیه را توجیه 
کند که آیت‌ا... کاشانی عصبانی شد و سیلی محکمی به 
او زد! جالب اینجاست که با این همه امیرعلایی بلند نشد 
برود و این‌طور وانمود کرد که موضوع مهمی نیست. خودم 
شاهد این ماجرا بودم. البته امیرعلایی بعد از انقلاب قضیه 
سیلی خوردن را انکار کرد. بعد از انقلاب مرحوم مفید برای 
معالجه به لندن آمده بود و به عیادتش رفتم. این خاطره 

دقیقاً به یادش بود و از آن ذکری به میان آورد.
پ��س از س��ال‌ه��ا ک��ه از ش��ه��ادت ن��واب صفوی 

می‌گذرد، او را با چه ویژگی‌هایی به یاد می‌آورید؟
انسان بسیار جدی و قاطعی بود و این را حتی از طرز حرف 
زدن��ش هم می‌شد فهمید. بسیار ص��ادق بود و دقیقاً بر 
اساس اعتقاداتش عمل می‌کرد و حرف و عملش یکی بود. 
انسانی بی‌غل و غش، صادق و صریح بود. به همین دلیل، 
انسان تکلیفش را با او می‌دانست، برخلاف خیلی‌ها که 
شخصیت چندگانه دارند و شناخت آنها تا آخر عمر هم 

میسر نیست.

شرحی از مبارزه امام خمینی)ره( با لوایح شش گانه شاه

قیام علیه اصلاحات آمریکایی

موضوع وابسته بودن پهلوی به غرب و تسلط بیگانگان به 
ویژه آمریکا بر امور کشور در دوران پهلوی دوم، دو مسئله 
اصلی است که موجب عقب‌ماندگی ایران در طول دوران 
پهلوی شد. رهبر انقلاب در این‌باره چنین می‌فرمایند: »یک 
کشوری که با توجه به استعداد خود، با توجه به زمینه‌های 
طبیعی و انسانی خود، با توجه به جایگاه جغرافیایی خود - 
که اگر به نقشه جهان نگاه کنید، توجه می‌کنید که ایران در 
چه نقطه حساسی قرار دارد - با توجه به ذخایر زیرزمینی 
خ��ود، باید یکی از پیشرفته‌ترین و یکی از ثروتمندترین 
کشورهای دنیا باشد، در دوره حکومت‌های قاجاری و بعد 
پهلوی، تبدیل شد به حکومت عقب‌افتاده دست‌نشانده 
فقیرِ ضعیفِ توسری‌خور. این، در تاریخ ما اتفاق افتاد. 
گناهش به گ��ردن کیست؟ در درج��ه اول به گ��ردن آن 
زمامداران فاسد و بی کفایت است، که وابسته هم شدند؛ 
وقتی سیاست های استعماری غرب وارد میدان شد، 
وابسته هم شدند. آنها همت و حمیّت نداشتند؛ فقط به فکر 
زندگی و آقایی خودشان و حفظ قدرت حکومت خودشان 
بودند.« دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در این‌باره، با 
عباس سلیمی‌نمین، کارشناس و پژوهشگر تاریخ معاصر 

گفت‌وگویی داشته است که در پی می‌آید.
ای��ران اولین کشوری بود که در منطقه غرب 
آسیا مشمول اصل چهار ترومن شد و »هنری گریدی« 
پس از انتصاب رزم‌آرا به نخست‌وزیری، به ای��ران آمد. 
جنابعالی نقش و مسئولیت مستشاران آمریکایی را در 
برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت رژیم پهلوی 
)نظیر برنامه‌های هفت‌ساله، پنج‌ساله و انقلاب شاه و 

مردم و...( چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحث اصل چهار ترومن به دورانی بازمی‌گردد که ابتدای 
سلطه‌طلبی آمریکا در ای��ران ب��ود. اصل چهار ترومن به 
آمریکایی‌ها کمک می‌کرد که در آغ��از نسبت‌ به رقیب 
باشند.  نامطلوبی نداشته  انگلیس، شرایط  خودشان، 
انگلیسی‌ها توانسته بودند بعد از کودتای ۱۲۹۹، ساختار 
اداری متناسب با خودشان را در ای��ران ایجاد کنند؛ اما 
آمریکایی‌ها چندان اِشرافی بر نظام اداری ایران و البته 
بر مدیران و شاکله سیاسی و اجتماعی ایران نداشتند. 
ازهمین‌رو، آمریکایی‌ها به بخشی از کارمندان ایرانی که 
در اصل چهار مشارکت داشتند، دو برابر حقوقشان پول 
می‌دادند که همه اسناد اداره را برای آمریکایی‌ها، به‌نوعی، 
کپی‌برداری کنند و در اختیار آمریکایی‌ها قرار دهند. 
اصل ترومن به آمریکایی‌ها کمک می‌کرد تا عقب‌افتادگی 
فاحش خود را نسبت به انگلیسی‌ها در عرصه استعمار 
و استثمار، کاهش دهند. آمریکایی‌ها نه شبکه نیروی 

انسانی منسجمی در ایران داشتند و نه شناخت دقیقی 
از بافت قدرت در ایران؛ اما با اجرای اصل چهار تا حدودی 
بر نخبگان سیاسی ایران مسلط شدند. طبیعتاً این مقدمه 
به آمریکایی ها کمک کرد که بعداً بتوانند در ایران ایفای 
نقش کنند و برنامه‌ریزی در ایران را، در راستای اهدافشان 
پیش ببرند.بعد از کودتای 28 مرداد ۱۳۳۲، با آوردن 
آقای ابتهاج از بانک جهانی به ای��ران، او را مسئول امور 
برنامه‌ریزی در ایران کردند. ابتهاج کاملًا مورد اعتماد 
آمریکایی‌ها بود. تشکیلاتی مستقل برای برنامه‌ریزی، 
پدیده‌ای بود که در ایران اصلًا سابقه نداشت. این تشکیلات 
را آمریکایی‌ها آوردند تا از طریق سازمان برنامه بتوانند بر 
همه امور تسلط پیدا کنند. بنابراین در دوران اصل چهار، 
آمریکایی‌ها فقط عده‌ای را به‌عنوان نیرو در دستگاه اداری 
کشور جذب کردند. البته بخشی از نیروها را هم از خود 
آمریکا آوردن��د. آنچه توانست به آمریکایی‌ها کمک کند، 
گردآوری اطلاعات بود، چون اصل چهار در تمام ادارات 
حضور داشت.یک قدرت وقتی می‌خواهد حضور مؤثری در 
یک کشور داشته باشد، باید شناخت لازم از همه شئون آن 
کشور پیدا کند. آمریکایی‌ها به‌لحاظ قدرت وارد ایران شده 
بودند، اما ساختاری در اختیار نداشتند؛ این ساختار را باید 
شکل می‌دادند. شکل‌گیری این ساختار نیازمند شناخت 
بافت قدرت و افراد در ایران بود. اصل چهار چنین امکانی را 
فراهم کرد. بر این اساس، آمریکایی‌ها توانستند برنامه‌ریزی 
دقیقی را در ایران آغاز کنند. وقتی توانستند در برنامه‌ریزی 
ایران ایفای نقش کنند، به‌تدریج حضور مستشاران در ایران 

پررنگ‌تر شد.
 به‌نظر شما، ذی‌نفع‌های اصلی توسعه در دهه 
چهل‌ و پنجاه، در پناه حمایت‌های دول��ت، چه‌کسانی 

بودند؟
زمانی که آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام شکست خوردند، 
دکترین جدیدی شکل گرفت که براساس آن، آمریکایی‌ها 
حضور فیزیکی کمتری در نقاط استراتژیک جهان پیدا 
کردند و این مسئولیت را به قدرت‌های محلی دادن��د و 
قدرت‌های محلی، به‌عنوان ژاندارم آمریکا در منطقه عمل 
می‌کردند. در خاورمیانه، شاه به‌عنوان ایفاکننده این نقش 
مشخص شد. لذا در آن چارچوب، بنا شد که قیمت نفت 
به‌شدت افزایش پیدا کند تا از طریق افزایش قیمت نفت، 
هزینه سیاست‌های جدید تأمین شود. نکته‌ای که اینجا 
بسیار حائز اهمیت است، این است که قبل از افزایش قیمت 
نفت، زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستند کمک مالی کنند، 
بررسی می‌کردند و بر فساد دربار تأکید داشتند و معتقد 
بودند که این کمک‌ها، اصلًا به آن اهداف مدنظر نمی‌رسد 

و صرف اهداف دیگری می‌شود. شما به‌وضوح می‌بینید 
که آمریکایی‌ها در گزارش‌های خود، دولت و دربار ایران 
را به‌شدت فاسد ارزیابی می‌کنند. اما وقتی افزایش قیمت 
نفت اتفاق می‌افتد، دیگر از این گزارش‌ها خبری نیست 
و داستان برعکس می‌شود. یعنی این افزایش چشمگیر 
درآمد نفتی موجب آلودگی دستگاه نظارتی آمریکا در ایران 
و همچنین تشدید فساد در دربار ایران می‌شود. در واقع 
در این حجم قراردادهای پردرآمد و این سفره گسترده، 
نیروهای امنیتی آمریکایی، نیروهای امنیتی اسرائیلی 
و حتی نیروهای امنیتی انگلیسی، نقش و بهره داشتند. 
جالب است که مثلًا سفیر اسرائیل که یک نیروی امنیتی 
است و ریچارد هلمز، رئیس سیا که به‌عنوان سفیر به ایران 
آمده بود، بعد از اینکه مأموریتشان در ایران خاتمه پیدا 
کرد، ایران را ترک نکردند و همچنان به کارهای تجاری 
پرداختند. آنچه موجب شد بعد از مأموریتشان در ایران 
توقف کنند، این بود که آلوده مسائل اقتصادی و دلالی در 
ایران شده بودند. کارتر سعی می‌کند فشار بیشتری به شاه 
بیاورد، اما او هم بعد از سفر به ایران و گرفتن هدایای بسیار 
سنگین از شاه، زمان سفرش را تمدید کرد و مدت بیشتری 
در ایران ماند. به‌خاطر هدایایی که به کارتر داده شد، او هم 
آن تعریف و تمجیدهای آن‌چنانی را از شاه به عمل آورد. به 
همین دلیل، اعلام کرد ایران جزیره ثبات است، درحالی‌که 
به این نتیجه رسیده بود که ایران نه‌تنها جزیره ثبات نیست، 
بلکه اگر به‌صورت فوری تغییراتی اعمال نشود، سقوط 
حکومت جدی خواهد بود. به همین دلیل، به شاه فشار 
می‌آوردند که در ایران کارهای عمرانی انجام دهد و به 

مطالبات مردم رسیدگی کند تا از سقوط جلوگیری کند.
 شما در صحبت‌هایتان به افرادی اشاره کردید 
شدند.  بهره‌مند  نفت  قیمت  ش��دن  چندبرابر  از  که 

بفرمایید متضرران اصلی این ماجرا چه‌کسانی بودند؟
اص���ولًا دکترین نیکسون ف��ش��اری ج��دی ب��ر ملت ای��ران 
می‌آورد. این موضوع را در خاطرات عبدالمجید مجیدی 
هم می‌توانید بخوانید. عبدالمجید مجیدی در خاطراتش 
می‌گوید که ما هر موقع بودجه عمرانی تنظیم می‌کردیم، 
برنامه‌های خرید تسلیحات، بودجه عمرانی را پس می‌زد؛ 
خرید  نفع  به  را  عمرانی  بودجه  بودیم  مجبور  ما  یعنی 
تسلیحات تعدیل کنیم و کنار بگذاریم. بنابراین، بودجه 
عمرانی تحت‌تأثیر خرید تسلیحات ق��رار گرفت؛ یعنی 
خدماتی به مردم داده نشد یا به حداقل ممکن تنزل پیدا 
کرد. پولی که تحت‌عنوان افزایش قیمت نفت وارد ایران 
می‌شد، به طرق مختلف از ایران خارج می‌کردند. علاوه 
بر بحث خرید تسلیحات، کمک‌هایی که شاه به کشورهای 

تحت نفوذ آمریکا می‌کرد ه��م، مؤید ای��ن ماجرا ب��ود؛ از 
پاکستان گرفته تا اسرائیل و برخی کشورهای آفریقایی. 
معمولًا این کمک‌ها بلاعوض بود و بعضاً، موجب تحقیر 
ملت ایران می‌شد. اسدا... علم در خاطراتش می‌گوید که 
روستاهای ما از ابتدایی‌ترین امکانات برخوردار نیستند، 
برق ندارند، آب ندارند، بهداشت ندارند، هیچ‌چیزی 
ندارند. حتی در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ شهرهای 
بزرگ هم دچار مشکلات جدی بودند. برق در تهران تا 
هشت ساعت قطعی داشت. علم می‌گوید: من خودم موتور 
برق تهیه کرده بودم و این وضعیت قابل دوام نخواهد بود. 
مردم راهی جز انقلاب نخواهند داشت. در خاطراتش از 
وضعیتی که رقم می‌خورد، احساس نگرانی جدی می‌کند. 
با این حال، شاه در سفر به لندن یک میلیون پوند به فاضلاب 
لندن و نیم میلیون پوند به باغ‌وحش لندن کمک می‌کند. 
این رفتار شاه در واقع احساس تحقیر را برای ملت ایران رقم 
می‌زد. شاه نگران حیوانات باغ‌وحش لندن بود، اما نگران 
ملت ایران نبود. دبیرستان‌ها در تهران چهار شیفته شده 
بودند. به عوض اینکه از افزایش قیمت نفت استفاده کنیم 
و مثلًا مدرسه و دانشگاه بسازیم، پول‌ها را خرج مصارف 
بیهوده می‌کردند و در سال ۱۳۵۶ دبیرستان‌های تهران 
چهار شیفته کار می‌کردند. چهار شیفت، یعنی عملًا هیچ 

آموزشی داده نمی‌شد.
محمدرضا پهلوی در واپسین روزهای اقتدار 
خود در ایران، خطاب به وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا 
)در دوران ریاست‌جمهوری کارتر( گفت: »ارت��ش در 
دست شما بود. اقتصاد مملکت را خودتان برنامه‌ریزی 
می‌کردید. ساواک را خودتان و اسرائیل تأسیس کردید. 
پلیس را دولت جنابعالی تربیت می‌کرد. چیزی نبود 
که من از شما پنهان ک��رده باشم. حال هم نباید همه 
شکست‌هایتان را به گ��ردن من بیندازید.« بنابراین 
شاهد آن هستیم که با وجود نزدیکی رژیم پهلوی به 
جریان غرب و به‌ویژه آمریکا، بازهم ایران نتوانست به 
یک کشور توسعه یافته تبدیل شود. علت آن چه بود؟
آن  وابسته.  یا  مردمی‌اند  یا  رژی��م‌ه��ا  می‌گوید  مصدق 
رژیم‌هایی که وابسته‌اند، بین خدمتگزاری به بیگانه و 
مردم، در تعارض هستند. اگر بخواهند به ملت خدمت 
کنند، قدرتی که آن‌ه��ا را روی ک��ار آورده اس��ت، فشار 
می‌آورد و اگر بخواهند دائم در خدمت بیگانه باشند، ملت 
در برابر آن‌ها طغیان می‌کند. شاه حتی در زمان افزایش 
قیمت نفت هم نمی‌توانست در خدمت ملت ایران باشد و 
به‌گونه‌ای عمل کند که از این افزایش قیمت، مردم ایران 
بهره‌ای ببرند؛ چراکه باید توقعات بیگانگانی که او را سر 

قدرت نگه داشته‌اند، برطرف می‌کرد. اگر آمریکایی‌ها 
قصد داشتند در ایران یک راه‌حل عادلانه را دنبال کنند 
که هم آن‌ها منافع داشته باشند و هم ملت ایران، هرگز با 
کودتا وارد ایران نمی‌شدند. چرا برای کودتا سرمایه‌گذاری 
می‌کنند؟ برای اینکه اراده ملی را بشکنند؛ شکستن اراده 
ملی یعنی یک معادله نابرابر را دنبال کردن. چه موقع آن‌ها 
از ابزار کودتا استفاده می‌کنند؟ آن زمان که اراده ملی را 
بشکنند و هنگامی که اراده ملی شکست، جاده یک‌طرفه 
می‌شود. جاده دوطرفه طبیعتاً پذیرش نقش ملت ایران 
در مسائل سیاسی است. آمریکایی‌ها بارها گفته بودند 
و بعدها هم تکرار کردند که ما می خواهیم در ایران یک 
مستبد داشته باشیم که آن مستبد، اراده ملت ایران را 
بشکند و ما با او وارد معامله شویم. استعمار اصلًا برای 
چه می‌آید؟ برای اینکه در یک مدت محدود، بیشترین 
چپاول را داشته باشد. استعمار دنبال یک رابطه منطقی 
نیست. وقتی حجم روابط غیرعادلانه به نقطه‌ای برسد 
که از حد توان و تحمل یک ملت بالاتر رود، زمینه انقلاب 
فراهم می‌شود. آمریکایی‌ها از یک‌سو، ثروت ایران را تاراج 
می‌کنند و از سوی دیگر، فضای سیاسی ایران را می‌بندند؛ 
چراکه این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند. چرا شاه تن به فضای 
باز سیاسی نمی‌داد؟ چون آمریکایی‌ها نمی‌توانستند در 
یک فضای باز سیاسی به چپاول حداکثری خود برسند. 
اگر فضا باز می‌شد، در مجلس علیه آن‌ها صحبت می‌شد، 
در مطبوعات علیه آن‌ها صحبت می‌شد و بعد م��ردم، به 
آن‌ه��ا اج��ازه چپاول نمی‌دادند. به صحنه می‌آمدند و 
مخالفت می‌کردند. بنابراین، آمریکایی‌ها می‌دانستند 
ساقط خواهند شد، اما می‌خواستند زمان سقوط را عقب 
بیندازند. با فریب، با بعضی برنامه‌های کارتر و با تغییر 
برخی از مهره‌های آمریکایی تلاش کردند زمان سقوط را 

عقب بیندازند، ولی نتوانستند.

بلایی که آمریکا بر سر  رژیم پهلوی آورد


